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ایران و دور جدید مذاکرات اتمی...

حکایت رابطه ی میان ایرانیان و اعراب، قصه ای است بس دراز و ریه دار. رابطه ای که در درازای تاریخش هیچگاه به سامان نرسید. پس از صدها سال از این کش مکش و نزاع، انقلاب اسلامی بنا داشت سرفصلی تازه بگشاید برای بهتر شدن این رابطه؛ چه یکی از نخستین امیدهای انقلاب اسلامی، بدل کردن ایران به نمونه ای کامل در حکومت داری اسلامی بود. اما در تمام مدت این سی ساله هیچگاه چنین نشد و این امید و آرزو هیچگاه رنگ واقعیت به خود نگرفت. ایران هیچگاه با دنیای اعراب نیامیخت و چنان گذشته ی تاریخش مثال غریبه ای در دنیای اسلام باقی ماند. جمهوری اسلامی در درازای عمرش، هیچگاه موفق به داشتن متحدی با اعتبار در میان کشورهای جنوبی و مسلمان همسایه نشد، تا ونزوئلای کومونیست و بلاروس و سریلانکای بودایی، شریکان انرژی ما باشند. یکی از آن سوی دنیا بنزین را به چند برابر نرخ روز به ما قالب کند و دیگری انرژی ما را به ارزانی خریداری کند. رفتار ایران در این سالها باعث شده است که شیخ نشین های عربی هیچگاه به ما اعتماد نکنند تا جایی که ایران کهن سال و با تاریخ ما شده است نمونه ای عینی از اسراییلی دیگر. تکه ای خاک در قلب دنیای انرژی و تمدن، به دور از اعتماد  و رابطه با دیگران. سیاست های به واقع اشتباه سیاست مدارانی که تنها معنای سیاست را در چند صباحی بیشتر در قدرت ماندن دریافته اند، باعث شده است تا میان این همه کشور قابل اعتماد تنها شرکای اقتصادی ما روسیه و چینی باشند که در این سالها انرژی ما را به اندک بهایی خریده اند و در مقابل اجناس بی کیفیت خود را به بازارهای ما آورده اند و در چپاول ثروت ایران چیزی کم نگذاشته اند.
حال، ایران، کشوری که دارای منابع عظیم اقتصادی و موقعیت بی نظیز جغرافیایی است، چگونه از سر ندانم کاری مسئولانش به این روزگار تنگدستی و فقر و تورم دچار شده؟ آیا وقت آن نرسیده است که روابط اقتصادی مان را با منطق و وسواس بیشتری مرتب کنیم؟ چه می توان گفت وقتی که می بینیم این همه معضلات اجتماعی و فقر و فحشا و کار کودکان را و از دیگر سو خبردار می شویم ازهزینه های هنگفتی که از جیب مردم ایران خرج تجهییز طالبان و حزب الله می شود. این همه هزینه اقتصادی برای یافتن متحدانی که هیچگاه تا انتهای راه با ما همراه نشدند و ضربه های جبران ناپذیری که به دلیل پشتیبانی از حماس بر پیکره ی سیاست و اعتبار بین المللی ما وارد می شود. این همه برای چه؟ برای هیچ! کسی هست که پاسخ بدهد آن همه هزینه در عراق برای چه بود؟ کسی هست که بگوید چه بر سر ارادتمندان شیعه عراقی مان آمد که از فردای روز استقلال پولهای ایران را به فراموشی سپردند و یادی از ما نمی کنند؟
یکی از مهمترین عواملی که باعث شده تا هر اقتصاددان آشنا به مسائل روزی رای به ادامه ی حضور بحران اقتصادی در ایران بدهد، همین لجبازی های بی دلیل بر سر مسائل هسته ای است. آری، دولتمردان ایران، لابد می توانند همچنان به این سیاست پنهان کاری شان ادامه دهند. می توانند همچنان به گفته ی رئیس جمهور انتصابی دولت تاکید کنند که " قطع نامه های سازمان ملل بر علیه ایران کاغذ پاره هایی بیش نیستند " اما آیا به راستی اینگونه است؟ چنین می نماید که در میان سیاستمداران امروز ایران، چشمی نیست که واقعیات جامعه را به مشاهد بنشیند. آری واقعیت این است که ایران با داشتن منابع بسیار نفت و گاز، همچنان سوخت مورد نیاز تردد ش را از کشورهای دیگر خریداری می کند و هنوز هم موفق به تولید سوخت هسته ای نشده است. به اصطلاح عامیانه ی خودمان؛ حالا هم از ماست شنبه افتاده ایم و هم از دوغ یکشنبه.
در این میان بعد از سال ها بی اعتمادی، شاهد سخنانی بودیم که بارقه هایی از امید را در دل ما زنده کرد. پس از خبردار شدن دنیا از سایت مخفی قم، سیاست مداران ایرانی سر آخر قول به همکاری با آژانس بین المللی دادند. حالا این بزرگترین بخت ماست تا در دنیای عمل و نه حرف، ذره ذره اعتماد دنیا را جلب کنیم. خوب است بدانیم که اگر این بار به حاشیه نرویم؛ بی گفت و گو ثروت ما طی کوتاه مدتی به همسایگان عرب مانند خواهد شد. خوب است تا همسایگان شمالی ما مجبور شوند ایران را قسمتی از دنیا احساس کنند و نه کشوری تابع و گوش به فرمان. چه نکوست اگر دگر باره عضوی از دنیای آزاد شویم و از این انزوای خسته کننده بیرون بیاییم. همین است که باید مذاکرات جدید را به فال نیک بگیریم و اجازه ندهیم این بار هم چنان گذشته دنیا حقانیت کردار ما را باور نکند.
اما اگر مقامات ایرانی این بار هم روی خوش به مسئولان آژانس نشان ندهند بی شک ایران در انزوای بیشتری گرفتار خواهد شد. باز هم حقوق طبیعی مردمان ایران زمین خرج امور نظامی خواهد شد و جنگ و آشوب و بلوا...
حال نوبت رهبری است... تا پس از آن همه اشتباه و ضربات جبران ناپذیری که بر بدنه ی خود و نظام اسلامی کشور زد، بیاید و از سر منطق و تدبیر حکم به گشودن درهای ایران به روی دنیا بدهد تا شاید این ارتباط مجدد و ثمرات اقتصادی ناشی از آن، اندک مرهمی شود زخم های عمیق سی ساله مان را. 
احمد طباطبایی
هشتم آبان ماه هشتادو هشت
PAGE  
1

